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¡همان ط�ور كه مي دانيد در ش�ماره 51 چش�م انداز 
ايران با عنوان گفت  وگويي با دكتر ابراهيمباي س�امي 
»صنعت خودرو در ايران، توليد يا تجارت« داشتيم. شما 
از يك س�و دس�ت اندركار صنعت خودروي ايران بوده 
و ازس�وي ديگر دغدغ�ه فراوان�ي در تئوري پ�ردازي و 
دس�تيابي به يك اس�تراتژي جامع و مانع داش�ته ايد و در 
اين راس�تا مطالعات زيادي داريد، از اين رو بر آن شديم 
تا از ش�ما بخواهيم دس�تاوردهاي خ�ود را در اين زمينه 

براي مشتاقان صنعت، بويژه خودرو بيان كنيد. 
£به نام خــدا و اداي احترام به شــهداي ايران بويژه 
جنــگ تحميلي و ســلام به ملــت بزرگ ايــران. در 
ابتدا مي خواهم از مشــي ارزشــمند و صادقانه نشريه 
چشم انداز ايران در ارائه مستقل و بدون غرض نظرات 
چپ و راســت و در معرض قضاوت قــراردادن آنها 
براي خوانندگان تشــکر نمايم. حضور شما احساس 
نوســتالژيک دهه هاي  1330  تــا انقــلاب را برايم به 
ارمغان آورد که فرزندان راستين ميهن با اهداي خون 
خود صلابت و ريشــه پايداري اين ملــت بزرگ را به 
اثبات رساندند، چه عقايد تئوريک آنها را قبول داشته 
باشيم و چه نداشته باشــيم. پس از انقلاب نيز شهداي 
جنگ تحميلي راز پايداري اين کشور در طول تاريخ 
را عيان ســاختند، روحشان شاد و يادشــان پاينده. در 
همين زمره از مبارزين حبس کشــيده و زندة اين مرز 
و بوم نيز با همان سطح مي بايســت يادآورد و آرزوي 

پايندگي آنها را از خداوند دارم. 
مايلم در همين شروع بحث اشاره کنم که اقدامات 
انجام گرفته پس از انقلاب غرور آفرين اســت، براي 
نمونه بانک جهانی در گزارش »گــذار ايران در تبدل 
ثروت نفت به توسعه« منتشــره در 30 آوريل2003 که 

خوشبختانه به فارسی ترجمه شــده اعتراف می نمايد 
که "به رغم همه مشــکلات مالی، دستاوردهای ايران 
در زمينه آموزش و پرورش، بهداشــت و کاهش فقر 
کاملًا چشمگير بوده اســت"، از اين رو ضمن ملاحظه 

نيمه پر ليوان درصد بيان اشــکالات خالی ماندن نيمه 
ديگر آن به قدر بضاعت تجربی خود می باشم.

صنعت خودرو درکشــور ما به شــکل جديدتر در 
دهه 1330  با مونتــاژ کامل و يا ورود CBU  شــروع 
شد. نخستين اقدام اساســي پيش از انقلاب و به شکل 
مدرن تراقدام بــرادران خيامي درايران ناســيونال قبل 
وايران خودرو کنونــي بود که عــلاوه برخطوط مدرن 
مونتاژ)درمقايســه آن زمان ( افزون برتوليد بدنه، توليد 
بدنه موتور، ماشينکاري آن و همچنين ريخته گري آن 
را نيز شــروع کردند، که اقدام مثبت و انديشمندانه اي 

بود، اما نتوانستند آن را به سرانجام برسانند. 
متأســفانه پس از انقلاب با نگرش هاي ايجادشده 
در خصوص توليد خودرو ســواري و تلقي شــدن آن 
به عنوان يک پديده لوکس، باعث شد اقدامات توليد 
و تعميق هدف گذاري هاي قبلي با ابهام روبه رو شــده 
و حاصــل آن  عقب ماندگي و از دســت رفتن فرصتي 
مناســب بود. اما پس از انقلاب تحول خودرو ســازي 
کشور با دو تصميم اساسي مقامات مسئول و ابتکارات 
فردي تعدادي بســيار کم در حدود دو يا ســه نفر که 
توسعه اين صنعت را پيش گرفتند،  رشد بسيار مناسبي 
پيدا کرد که وجوهي ازآن را آقــاي دکتر ابراهيمباي 
ســلامي بســيار جالب در گفت وگوي يادشــده باز 
کردند؛ اقدام مناسب اول در واقع خريد ماشين آلات 
دســت دوم تالبوت، براي توليد قطعات پيکان بود که 
در زمان وزارت آقاي مهندس بهــزاد نبوي در صنايع 
سنگين اتفاق افتاد و گرچه به آن بسيار انتقاد شد،  ولي 
نطفه قطعه سازي جديد کشــور با اين خريد بسته شد. 
اقدام مناسب دوم که بسيار اثرگذار بود باز هم توسط 
وزارت صنايع ســنگين در زمــان وزارت آقاي دکتر 

گفت وگو

صنعت خودرو؛ آمال، بدون برنامه و استراتژي مناسب
گفت وگو با سيدمحمد بحرينيان

يكي از مشكلات اساسي 
ما اين بوده که تنها آمال و 
برنامه مي دهيم، ولي راهبرد يا 
 استراتژي منسجم متناسب
با آن را مطرح نمي کنيم

از  لطف الله ميثمي

سيد محمد بحرينيان فارغ التحصيل مهندسي صنايع از دانشگاه علم و صنعت بوده و متجاوزاز  22  سال چه پيش و چه پس از انقاب دربخش صنعت خودرو 
فعاليت نموده و در حال حاضر كارآفريني است كه  1500  اشتغال ايجاد نموده و در مجموعه تحت مديريت اش  10  ثبت اختراع صورت پذيرفته  و تاكنون 
يكي از آنها دراتحاديه اروپا به ثبت رسيده است، از اين رو در بطن تحولات صنعت خودرو حضورداشته و درخصوص نظريه هاي توسعه اقتصادي درعمل موارد 
بسياري را تجربه نموده، از اين رو نشريه چشم انداز ايران با توجه به نظريات كاربردي وي انجام اين گفت وگو را جهت آگاهي خوانندگان مفيد تشخيص داد. 
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محمدهادي نژاد حســينيان در ســال  1371 بود که با 
ارائه لايحه )قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق 
گمرکي، ســود بازرگاني و ماليات انــواع خودرو و 
ماشين آلات راهســازي وارداتي و ســاخت داخل و 
قطعات آنها( موســوم به " قانون خــودرو" به مجلس 
شــوراي اســلامي صورت گرفت که با تصويب آن 
مقدمه  اي مهم و اساسي براي توســعه صنعت خودرو 

کنوني کشورمان گرديد. 
با اين دو اقدام و بــه نظر من ابتــکارات فردي چند 
مدير ارزشــمند، صنعت خودروي کشور به صورت 
جزيره اي شــروع به حرکــت کرد و در حــال حاضر 
به اعتقــادم زمينه هاي مناســب بخش صنعتــي بالنده 
را دارا گرديــده اســت. اکنــون انتقادات زيــادي به 
صنعت خــودرو صــورت گرفته و مي گيــرد وگفتار 
وگفتمان هايــي در مورد اين صنعت شــکل مي گيرد 
که بر مبناي يک تحليل واقعــي وارزيابي نقاط مثبت 
و منفــي نيســت. بيشــتراين انتقادها از موضــع ورود 
خــودرو از خــارج و فراهم شــدن اشــتغال و ارتقاي 
خودروســازان خارجي نگريسته مي شود که خواهان 
پاگرفتن و تعميق توليد در داخل کشــور نيستند. بيشتر 
اينها انتقادهايي بدون پشــتوانه و بــدون مطرح کردن 
نقاط مثبت و منفي و بدون شناخت کافي و به صورتي 

احساسي مطرح مي کنند. 
¡ممكن اس�ت جه�ت درك بهت�ر وضعي�ت، صنعت 

خودرو در جهان را توضيح دهيد؟ 
£در حال حاضر صنعت خــودرو در جهان داراي 
موقعيتي برجســته اســت و بســياري از کشــورهاي 
توســعه يافته و يــا کشــورهاي خــارج شــده از مدار 

توســعه نيافتگي، اين بخش از صنعــت را به عنوان 
رکن مستحکم توسعه تقويت مي کنند. 

آمار ســازمان تجارت جهاني 
  2006 ســالانه   گــزارش  در 
خود نشــان مي دهد که حجم 
)مجموع  تجــارت جهانــي 
صــادرات و واردات کالايي 
و خدماتــي جهــان ( برابــر 
14538  ميليــارد دلار بوده که 
حجم صــادرات کالايي افزون بر  
11783  ميليــارد دلار يعنــي  81  
درصــد حجم تجارت جهانــي و  2757  
ميليارد دلار حجم صــادرات خدماتي بوده که 
حدود  19  درصد مي شــود. اين نســبت در آمارهاي 
ســال هاي 1997  تا   2006  تقريباً بــا اختلاف 1 درصد 
ثابــت مانــده اســت  و از اين رو 
به  طور متوسط  81 درصد حجم 
تجارت جهاني مربوط به 
کالاست که البته نفت و 
فراوردهاي نفتي نيز درآن 

لحاظ مي باشد. 
از اين رو در وهلــه اول اگر بخواهيم جايگاه بهتري 
د رجهان داشــته باشــيم بايد توجه اصلي به صادرات 
کالايي بــوده، زيرا حجم بيشــتري دارد و در کنار آن 
به صادرات خدمات نظر داشــته باشــيم. در وهله دوم 
درصدهــا و بخش هاي صــادرات کالايــي مي تواند 

هدايت کننده باشــد. حجم صــادرات کالايي بخش 
کشــاورزي برابر 944  ميليارد دلار يعنــي  8 درصد، 
حجم صــادرات نفــت  1770  ميليــارد دلار يعني  15 
درصد، حجم توليدات معدني  507  ميليارد دلار يعني  
4/3 درصد، حجم صادرات آهن و فولاد  374  ميليارد 
دلار يعنــي  3/1  درصــد، حجم صــادرات کالاهاي 
شــيميايي 1247   ميليارد دلار يعني  10/5درصد، حجم 
صادرات تجهيــزات اداري و لوازم ارتباطــي 1451 ميليارد 
دلار يعني  12/3 درصد،  خودرو و قطعات  1015  ميليارد 
دلار يعنــي  8/6 درصد، حجم صــادرات پارچه  218  
ميليارد دلاريعني  1/8 درصــد، حجم صادرات لباس  
311  ميليارد دلار يعنــي  2/6درصد و حجم صادرات 
ماشين آلات و تجهيزات حمل ونقل همچون هواپيما، 

قطار  و... 3640  ميليارد دلار يعني  30/8درصد. 
از ايــن رو به جز نفــت، ماشــين آلات و تجهيزات 
حمل ونقــل، خودرو و قطعــات آن رتبه ســوم را بين 
تجهيزات اداري و لوازم ارتباطي و کالاهاي شيميايي 
دارد؛ يعنــي بخــش خــودرو، صنعتي اثرگــذار در 
اقتصاد جهان اســت و نيازهاي کشــورمان هم به دليل 
عقب افتادگي هايــي که در ايــن زمينه داشــتيم زياد 
مي باشــد و از همه مهمتر اينکه اکنون زيرساخت هاي 

اوليه اين صنعت درکشورمان وجود دارد. 
اجازه دهيدازجنبة اثباتي ديگري نيز به اين صنعت 
و نياز به آن نگاه کنيم. حجم فروش شش خودرو ساز 
عضو بورس يعني ايران خودرو، ســايپا، ايران خودرو 
ديزل، ســايپا ديزل، پارس خودرو وگــروه بهمن در 
ســال  1386  افزون بــر  104  هزار ميليــارد ريال بوده. 
اگر نــرخ ارز بين بانکي از نماگرهــاي بانک مرکزي 
را بگيريم يعني  9285  ريال بــراي هر دلار، اين حجم 
فروش افزون بــر  11/2 ميليــارددلار مي شــود، يعني اگر 
ازهمــان نماگــر  واردات کالا بــه ميــزان  56/582  ميليارد 
دلار اســتخراج گردد، حجم اين فروش معادل  19/8  
درصد کل واردات شــده؛ آيا مي توانيــم اجازه دهيم 
چنين حجمــي از ارز خارجي از دســترس توســعه و 

اشتغال کشور خارج گردد؟ 
با وجود چنين نيازي که در داخل وجود دارد و هر 
سال با ورود قشــر جوان به دهک هاي سني بالاتر، اين 
نياز بيشتر و بيشتر خواهد شــد،  اگر درداخل کشور به 
امر توليد نپردازيــم، با ارز نفت کــه نعمت خدادادي 
اســت و بايــد درخدمــت توســعه و اشــتغال پايدار 
قرارگيرد، ناخواســته اشــتغال، ارتقــاي تکنولوژي، 
کيفيت و توسعه اقتصادي توليدکنندة اجنبي را فراهم 
مي آوريم. همــان اقدامي کــه بــا ورود خودروهاي 
بي کيفيت چيني اکنون داريم انجام مي دهيم و سال به 
ســال هم خودروهاي بهتري را با استفاده از اين بازار و 

بازارهاي مشابه عرضه مي کنند. 
بدون توجه به اين واقعيت ها، انتقادهايي به صنعت 
خودرو مطرح مي شــود که درســت هم هست، ولي 

تعريف يكسان و قابل اجماعي 
از استراتژي يا واژه پارسي 
راهبرد وجود ندارد، اما 
مي توان در اين گفت وگو شيوه 
دستيابي به اهداف برنامه و 
طي مراحل آن را 
استراتژي ناميد

تمايزي که ميان کره و ما 
وجود دارد اين است که در 
کره چشم انداز تبيين و تعريف 
شده و براي دستيابي به آن 
برنامه ريزي اي کرده اند که 
مبتني بر يک استراتژي بوده 
است، ولي ما 
استراتژي نداشتيم

ان
ضايي

ي ر
هد

ح: م
طر
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بايد ديد علت آن چيست؟ دريک بحث مستقل ديگر 
بايد ديد که در توســعه کشور چه مشــکلاتي داريم، 
اما اجمالاً بايد گفــت اگر برنامه هاي توســعه پس از 
انقــلاب را مطالعــه کنيم. )در ســال  1368 نخســتين 
برنامه توســعه جمهوري اســلامي ايران شــروع شد( 
مشــاهده مي کنيم آمــال و آرزوهــاي عدالتخواهانه 
 در برنامه زياد به چشــم مي خورد و خواسته ايم به همه 
خوبي هاي عالم  طي 4 سال و يا مدت کوتاهي برسيم. 
يکي از مشــکلات اساســي ما اين بوده که تنها آمال و 
برنامه مي دهيــم، ولي راهبرد يا اســتراتژي منســجم 

متناسب با آن را مطرح نمي کنيم.
¡ممك�ن اس�ت تعري�ف خ�ود را از اس�تراتژي در 

برنامه هاي توسعه توضيح دهيد؟  
£تعريف يکســان و قابــل اجماعي از اســتراتژي 
يا واژه پارســي راهبرد وجود ندارد، امــا مي توان در 
اين گفت وگو شيوه دســتيابي به اهداف برنامه و طي 
مراحــل آن را اســتراتژي ناميــد، به اين  لحاظ ســعي 
مي کنم با مثال هايــي موضوع را روشــن نمايم، براي 
نمونه در افق ســال 1404هدفي را تعريــف کرده  ايم 
که در آن ســال ايــران کشــورِ اول منطقه باشــد، اين 
يک چشــم  انداز اســت، اما اســتراتژي يعني شــيوه 
دســتيابي به اين چشــم انداز چه بايد باشد ؟يک نمونه 
مصداقي استراتژي، کشور کره جنوبي است. در سال 
1961 زمامداران کره جنوبي بــه رهبري ژنرال پارك 
گفتند ما مي خواهيم کشور کره از کشوري با پشتوانه 
عقب افتاده کشاورزي به کشــوري با پشتوانه صنعتي 
مدرن تبديل شــود. درواقع هر دو کشــور چشم انداز 
يا هدف را ترســيم کردند. تمايزي که ميــان کره و ما 
وجود دارد اين اســت که در کره اين چشم انداز تبيين 
و تعريف شده و براي دســتيابي به آن برنامه ريزي اي 
کرده اند که مبتني بر يک استراتژي بوده است، ولي ما 
استراتژي نداشتيم. در همين راستا در کره يک کميته 
برنامه ريزي تشکيل دادند که اين کميته متشکل از سه 
بخش بود: الــف ـ ديوانســالاران تحصيلکرده دولتي 
که بــه محدوديت هاي کلان و اجرايي کشــور توجه 
داشتند،ب ـ اساتيد دانشگاه که به تئوري مجهزبودند 

و ج ـ مديران اجرايي بخش خصوصي.
وقتي تئوري اي بخواهد اجرا شود، در مرحله اجرا 
مسائلي وجود دارد که صاحب تئوري احساس عملي 
از آن ندارد. همچنين صاحب مقام قانونگذاري و ارائه 
فرصت هاي کلان هم ، مشکلات اجرايي را نمي داند. 
اين کميته به عنوان مرکز اعصاب توســعه کره شناخته 
مي شد و به اين نتيجه  ر سيد که در تمام زمينه ها قدرت 
کار و منابع ندارند، از اين رو با يک اولويت بندي وجه 
تمايزي بــراي کره قائل مي شــوند. زيبايــي کار اين 
کميته در اين بود که به دنبال اســتفاده از مزيت نســبي 
و برجسته کردن آن مزيت نسبي حرکت نمي کردند، 
درحالي که در کشور ما طي ســال هاي متمادي با اين 

جريان روبه رو بوديم که مزيت نسبي ما کجاست، در 
کره تصميم به خلــق مزيت گرفتند نــه اين که مزيت 
نســبي به عنوان هدف مورد توجه قــرار گيرد. پس از 
اين نتيجه گيري، سه بخش را به عنوان سه رکن اساسي 
توســعه انتخاب کردند، چرا که با بررسي به اين نتيجه 
رسيده بودند که اين ســه بخش، قدرت ايجاد بسياري 
از فعاليت هاي ماقبل خود را دارنــد و در فعاليت هاي 
ما بعد خود نيز اثرگذار هســتند. سه بخشي که انتخاب 

کردند عبارت بودند از:

1ـ صنعت کشتي سازي که امروز در دنيا حرف اول 
را مي زند.

2ـ صنعت الکترونيک کــه اکنون حرف دوم را در 
دنيا مي زند.

3ـ صنعت خودرو که رتبه چهــارم را دارا بوده، اما 
در ســال  2008  يک رتبه به لحاظ حضــور چين تنزل 

نمودند. 
بنابراين براي دســتيابي به آن اهداف چشــم انداز، 
اين ســه بخش را انتخــاب کردند. به لحــاظ اهميت 
مجدداً تکــرار مي کنم که نکته ظريف در اينجاســت 
که در هيچ يک  از اين سه بخش مزيت نسبي نداشتند. 
آنها به ايــن نتيجه رســيدند که اگر بخواهند کشــتي 
بســازند بايد مواد آن را در داخل کشــور توليد کنند. 
براي کشتي ورق آهني لازم داشتند، البته در سا ل هاي 
دهه 60 ميلادي تمام تجهيــزات منزل مانند تلويزيون، 

ماشــين لباسشــويي و... بدنه فلزي داشــتند که براي 
ساخت آن ورق فلزي لازم بود. بخش بزرگي از مواد 
تشــکيل دهنده خودرو ورق و فولاد اســت، بنابراين 
ســال هاي اول طبق برنامه، وارداتي را انجام مي دهند 
تا در تهيــه مواد مورد نياز فولاد اســتقلال نســبي پيدا 
کنند. در اينجاســت که کارخانه فولادسازي در بندر 

پوهانگ کره به نام شرکت پوسکو ايجاد مي شود. 
¡آيا سنگ معدن آن را داشتند؟

£ســنگ معدن آن را هم از بيــرون آوردند. به اين 
ترتيب بــا کارخانــه ذوب فلز به توليــد ورق مبادرت 
مي ورزند. پيش از انقلاب در کشورمان اهداف برنامه 
را که به ظاهرعدالتخواهانه هم بود تعريف مي کردند، 
ولي چون اســتراتژي براي دســتيابي بــه آن اهداف 
نداشــتند با مشــکلات زيادي روبه رو شــديم، براي 
نمونه کارخانه ذوب آهن ما توليد تيرآهن مي کرد که 
براي ساختمان ســازي و خدمات مسکن مناسب بود، 
نه توليد کالايــي. اما در کره نخســتين توليد کارخانه 
ذو ب آهن، ورق بود. ملاحظه مي کنيم چگونه مقوله 
استراتژي جايگاه خود را در برنامه ريزي و چشم انداز 
نشــان مي دهد. با ورق فلزي است که مي توان توليد را 
راه انداخت، حتــي قابلمه، ظرف و ظــروف، کمد و 
آشپزخانه آن ســال ها به ورق نياز داشت، اما چون در 
برنامه ريزي مان اســتراتژي نداشــتيم به توليد تيرآهن 

اقدام کرديم. 
همان طور که اشــاره کردم استراتژي توسعه بحث 
مســتقلي مي طلبد که در آينده چنانچه تمايل داشــته 
باشيد به آن خواهيم پرداخت، اما آنچه درباره صنعت 
خودرو بايد بگويم اين است  که در سال 1371 )يعني 
در زمــان تصويــب قانون خــودرو( توســعه صنعت 

خودروي ما فاقد يک استراتژي تعريف شده بود.
¡آيا شما معتقديد در س�ال 1371 قانون خوبي براي 
خودرو داش�تيم، اما استراتژي مناس�ب براي دستيابي به 

آن نداشتيم؟
£بله، قانون خوبي بود، اما بر يک بستر استراتژيک 
بنا نشده بود، چرا که در آن زمان ما بحران درآمدهاي 
ارزي داشــتيم و در آن ســال ها به دلايلــي مختلــف 
تصميم بــه واردات گرفتيم و درنتيجه بــا بحران هاي 
متعــدد پرداخت هــاي خارجي مان روبه رو شــديم 
که ميــزان بدهي هاي انباشته شــده در طــول جنگ و 
در نتيجه فاينانس کردن ها، آن هم بــدون اتکا به يک 
اســتراتژي منســجم به اوج خود رســيد، به طوري که 
حتي بــا قبول نکــردن L.C  )اعتبارات اســنادي ( در 
خارج روبه رو شــديم. طــي دو ســال1370  تا 1371  
حدود  6/2  ميليــارد دلار و طي چهار ســال   1369  تا  
1372  حــدود  7/16  ميليارد دلار ارز ارزشــمند براي 
واردات خودرو و قطعات آن پرداخت شــد. به نظرم 
از آنجا که بــا کمبود منابع ارزي روبــه رو بوديم ـ اگر 
نخواهم قضاوت غيرعادلانه کنــم ـ  قانون خودرو در 

کارخانه ذوب آهن ما توليد 
تيرآهن مي کرد که براي 
ساختمان سازي و خدمات 
مسكن مناسب بود، نه توليد 
کالايي. اما در کره نخستين 
توليد کارخانه ذو ب آهن،
ورق بود

با ورق فلزي است که مي توان 
توليد را راه انداخت، حتي 
قابلمه، ظرف و ظروف، کمد 
و آشپزخانه آن سال ها به 
ورق نياز داشت، اما چون در 
برنامه ريزي مان استراتژي 
نداشتيم به توليد تيرآهن 
اقدام کرديم
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اسارت چنين شرايطي تهيه شد، ولي قانون مثبتي بود و 
نخستين بخش توليدي کشــور بود که طي ضابطه اي،  
قانونمند شد و واردات خودرو ممنوع نشد، ولي ثبت 

سفارش انجام نمي گرفت.
گرچه قانون خودرو وجه مثبت داشت،  اما از يک 
سو اگر توجه به عنوان کامل آن که پيشتر گفتم بنمائيد 
متوجه مي شــويد که »درآمدي« بود و نه »توسعه اي.« 
از سوي ديگر چون اين قانون مبتني بر يک استراتژي 
نبود، در مرحله اجرا بــا اهدافي مبهم حرکت کرد و از 
آنجا که دولت هم اســتراتژي نداشت نمي دانست چه 
بايد بکند و يا به اين جريان توجه کافي نکرد. درادامه 

با مثالي روشن خواهم نمود.
برگرديم به کره؛ وقتي ســه صنعت کشتي ســازي، 
الکترونيک و خودرو را انتخاب مي کرد به فکر منابع مالي 
آن افتاد. براي تأمين منابع مالي به اين نتيجه رسيد که بايد 
آن را از بخش کشــاورزي به دست آورد آن چنان که در 
گزارش کشورها)Country Report( درکتابخانه 
کنگره امريکا دربــاره کره موجود اســت کره اي ها 
با اجبار ترتيبــي دادند که محصولات کشــاورزي با 
قيمت ارزان عرضه شــود هر چند آگاهانه مي دانستند 
که به کشــاورزان ظلم مي شــود و محدوديت ايجاد 
مي کند، ولــي از صادرات مــازاد اين قيمــت ارزان 
نســبت به کل قيمت جهاني و همچنين تثبيت قيمت ها 
در داخل، بخشي از منابع مالي آن را به دست آوردند. 

¡چگونه اس�ت كه در كشور ما در س�ال هاي پيش از 
انقاب وقتي صنعت مونتاژ ش�روع ش�د روس�تاييان ما به 
ش�هرها مهاجرت كرده و توليد روستايي ضربه خورد، اما 
در كره براي صنعتي شدن ، كشاورزي را تقويت كردند؟

£اشــتباه نکنيــم، دولــت کــره راهبرد توســعه 
کشــاورزي را تقويت نکــرد ، بلکه در يــک مرحلة 
گذار تثبيت قيمت هاي محصولات کشــاورزي را در 
پيش گرفت تا بخشــي از منابع مالي براي صنعتي شدن 
رافراهم کند. با انباشــت منابع مالــي و پس اندازها، با 
دادن بهره بالاتر بــه پس اندازکننــدگان و با دادن وام 

کم بهره به کســاني که براي گســترش و رشد اين سه 
بخش صنعتي انتخاب شــده بودنــد، گام بزرگي در 
دســتيابي به هدف برداشــتند، چرا که براســاس يک 
استراتژي زمانبندي شده مي دانستند که چه بايد کرد. 

البته ممکن است گفته شــود در يک جا بهره زياد و در 
جاي ديگر بهره کم عاقلانه نيست، اما در ادامه توضيح 
خواهم داد که چرا دولت ها بــه چنين اموري مبادرت 
مي نماينــد. کميته برنامه ريــزي کره ايــن منابع مالي 
ارزشمند را که به سختي به دســت آورده بود به دست 
انســان هاي بي تجربه نــداد، بلکه چند نفــر توانمند را 
که براي اجرا به آنهــا اطمينان داشــتند انتخاب کرد. 
تصميم اساســي اين کميته و دولت کــره اين بود که 
کليد اصلي توســعه بايد در دســت دولت باشــد، اما 
اجراي توســعه بايد به بخش خصوصي واگذار شود . 
 بر اساس اين رويه که آن را سرمايه داري هدايت شده

 )Guided Capitalism( نيزناميــده انــد، کليد 
توسعه را به  دست عرضه و تقاضا و بازار آزاد ندادند. 

آنهــا روش هايي انتخــاب کردند و ايــن صنايع را 
به دست افراد توانايي دادند که با جايگزيني واردات، 
اما با جهت  گيري صادرات، کار را به سرانجام برسانند. 
چه کساني را انتخاب کردند؟ افرادي چون بنيانگذار 
 ،)LG( سامســونگ، بنيانگذار لاکي گلداســتار يــا
بنيانگذار دِوو وبنيانگذار هيونداي. از اينها خواســتند 
که مــا مي خواهيم به اين اهداف برســيم چه امکاناتي 
لازم داريــد؟ آنهــا گفتنــد تأمين اجتماعي توســط 
دولــت، وام با بهره کــم، ســاعت کار زيادتر )حدود 
54 ســاعت( در هفته و در اختيار داشتن بانک و تأمين 
مواداوليه بــدون حقوق گمرکي. دولــت کره با همه 
اين درخواســت ها موافقت مي کند به جز بانک، زيرا 
معتقد بود بانک بايد دولتي باشــد، درحالی که ما هم 
اکنون به گســترش بانک خصوصی و شبه خصوصی 
می پردازيم که تنها هدف آنها ســود اســت و کاربرد 
توســعه ای ندارد مگر در مدار کژکارکرد بورژوازی 
مستغلات و يا عمدتاً واردات کالايی مصرفی.به آنها 
گفته شد فشــاري که به بخش کشاورزي مي آيد بايد 
جبران کنند. اسناد نشــان مي  دهد که در سال 1971 به 
جبران زحمات بخش کشــاورزي پرداختند. در کره 
با توجه بــه فرهنگ آنها بــه اين افراد نخبــه "چائبل " 
»CHAEBOL« مي گوينــد. مشــابه آن چيزي که 
در ژاپن »کاي رتسوKeiretsu« جانشين شده »زاي 
بــا تســو ZAIBATSU« مي گويند و بــه مجموعه 
مديران زبده گفته مي شــود. اکنون مي بينيم هيونداي 
در تمام عرصه ها مانند کشتي، خودرو، تلويزيون و... 

توليد دارد.
¡در كشور ما اوضاع چگونه بود؟

£همان گونه که اشاره کردم در سال 1371 دولت 
قانوني به مجلس ارائه داد که فاقد استراتژي متناسب با 
آن بود. گفته شد اين قانون در اختيار شما، تعرفه ورود 
اتومبيل را هم بالا نگه مي داريــم، اما منبع مالي نداريم 
که در اختيار صنعت خودرو قرار دهيم. نتيجه اين شد 
که از خط پيکان، توســعه جديد صنعت خودروآغاز 
شــد آن هم با پيش فروش و فروش پيکان. در آن زمان 

قانون خودرو در اسارت 
شرايط خاصي تهيه شد، ولي 
قانون مثبتي بود و نخستين 
بخش توليدي کشور بود 
که طي ضابطه اي،  قانونمند 
شد و واردات خودرو ممنوع 
نشد، ولي ثبت سفارش انجام 
نمي گرفت

گرچه قانون خودرو وجه 
مثبت داشت،  اما »درآمدي« 
بود و نه »توسعه اي.« از سوي 
ديگر چون اين قانون مبتني 
بر يک استراتژي نبود، در 
مرحله اجرا با اهدافي مبهم 
حرکت کرد و از آنجا که 
دولت هم استراتژي نداشت 
نمي دانست چه بايد بكند و يا 
به اين جريان 
توجه کافي نكرد
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با هزينه هاي سنگين پيکان را پيش فروش کردند. چند 
مدير توانا هــم وارد اين عرصه شــدند، اما چون مبتني 
بر يک اســتراتژي ملي مانند کره، مالزي و چين نبود، 
همچنين اســتراتژي در درون خــود صنعت خودرو 
تهيه شــد و اين اقدام شايســته اســتراتژي فرابخشــي 
نبود، از ايــن رو اجزاي آن بــا هم هماهنــگ نبودند. 
مدتي جلو رفتيم تا صنعت خودروي کشــور شــکل 
گرفت. همان طور که گفتم پايه آن نيز اقدامي بودکه 
با خريد تالبوت و قطعه ســازي شــروع شد. اما صنعت 
خــودرو بايد هزينه هاي توســعه خــود را با اســتفاده 
از پيش فروش هايي کــه مبتني بر بهره بــالا بود تأمين 
مي کرد، ايــن کار در هيچ کجاي دنيــا انجام نگرفت. 
نتيجه اين شد که تا مدت زماني حرکت رو به جلو بود، 
اما فشار پرداخت ها آن را کند کرد ، چون دولت هاي 
ما ديد توســعه نگر مبتني بر يک اســتراتژي منســجم 
نداشتند . دراينجا توجه کنيد همان طور که قبلًا گفتم 
دولت کــره وام ارزان قيمــت برای ســرمايه گذاری 
در اختيار آنها قــرارداد. در اينجا ســرمايه در گردش 
برای ســرمايه گذاری آن هم از جامعه با هزينه ســود 
پرداختــی بالاتر فراهــم شــد. همان طور که اشــاره 
ض کردم عنوان کامــل اصلي قانون خــودرو نيز اين 
واقعيت را ظاهــر مي کند که نگــرش صرفاً درآمدي 
بوده اســت .اين کارخانه هاي توليدي تحت پوشش 
ســازمان گســترش و نوســازي صنايع ايران، که تنها 
به درآمدهــا نــگاه مي کرد، گرچه ســود به دســت 
مي آوردنــد و هنوز هم به دســت مي آورنــد، اما اين 
درآمــد از طريق ســازمان مــادر دولتي، بــه مصرف 
هزينه هاي غيرمرتبط به خودرو ســرازير مي شود. در 
اين راستاست که به انباشت سرمايه براي ايجاد توسعه 
و برنامه ريزي توجهي نشد و پرداخت هزينه هاي مالي 
شــرکتي همچون ايران خودرو کــه در نتيجه تحميل 
هزينه هاي جانبي و هزينه هاي تسهيلاتي با مدت زمان 
بازپرداخــت کوتاه، قدرت ســرمايه گذاري فناورانه 
پيوســته و انباشــت ســرمايه در خود بخــش خودرو 
همچون شرکت نامبرده را ســلب کرد. به همين دليل 
با وجود پيشرفت، اين صنعت نقاط ضعف بسياري هم 
دارد و ما نتوانستيم از اين امکان به نحو احسن استفاده 

کنيم.
¡آيا اگر هيئت امناي�ي جوش�يده از صنعت خودرو 
براي اين صنعت طراحي، و اين سرمايه انباشته  شده و در 
راه توس�عه صنعت به كار گرفته مي شد و به بودجه جاري 

دولت نمي رفت موفق تر بوديم؟
£پاســخ يقيناً مثبت اســت اکنون درآمد و ســود 
خالص صنعت خودرو عمدتاً وارد خودرو نمي شــود 
و بخشي از آن هم البته به سرمايه گذاري در اين صنعت 
اختصاص داده مي شود. مشــکل اين بود که ما به ازاي 
فعاليت هاي صنعت خودرو نتوانست وارد اين صنعت 
شــود. چند مدير توانا اقداماتي مثبت انجام دادند، اما 

چون به صورت جزيره هاي جداگانه  اي بود نتوانستند 
برنامه هاي توسعه را به نحو احسن پيش ببرند، از اين رو 
اين صنعت از منابــع مالي اي که بتوانــد در بلندمدت 
بازپرداخت کند اســتفاده نکرد و دســت اندرکاران 
اين صنعت هميشــه نگران بودند که اين پــول بايد به 
ثبت نام کننــدگان براي خريد ماشــين برگــردد. در 
عرض 4 يا 5  ســال ميزان ســودي که پرداخت مي شد 
معادل فــروش خودشــان مي گرديد، در نتيجه بســتر 
لازم براي عامل اصلي که ســرمايه گذاري بود فراهم 

نمي شــد، ولي با اين وجود ما توانستيم گسترش هاي 
بســيار مناســبي را ايجاد کنيم. اين همان قســمت پر 
ليوان اســت که در ابتدا اشــاره کردم. دست کم يکي 
از واحدهاي خودروسازي ما باوجود محدوديت هاي 
خود پيش رو بــوده ودر زمينه ســرمايه گذاري، عمق 
ســاخت داخل قطعــات خــودرو و اقدام بــه عرضه 
خودروهايي جديد همچون »سمند« که يک نوآوري 
و تصميم شجاعانه بود فضاي حرکتي خوبي به وجود 
آورد، هرچند انتقاد شود که بخشي از آن الهام گرفته 
از پلتفرم و بسترهاي ماشــين هاي خارجي بوده است، 
اما در اين زمينه ما دانش و اعتماد به نفس ارزشــمندي 
را به  دست  آورديم. البته از دستاورد ارزشمند شرکت 
سايپا در تعميق ساخت داخل خودروهاي صبا و نسيم 
بايد به نيکي ياد کرد، ولي شرکت مزبور در حد همين 
خودرو عمدتاً باقي مانده اســت و به تازگي به معرفي 
خودرو مينياتور اقدام کرده اســت که جزئيات هنوز 
روشــن نيســت.  به قول مقالــه اي ارزشــمند از دکتر 
ابراهيمباي ســلامي ما در کشــور داراي فقر تئوريک 
هســتيم .اين روزها از دانش ـ بنيانــي و دانش محوري 
صحبت مي شود، ولي تعريف مشخصي از آن نداريم. 
وقتي در چين اســتراتژي بلندمدت صنعت خودرو را 
مي نويســند همه اين تعاريف به تفصيل آمده اســت، 
اما در ايــران يک واژه بــه يکباره باب مي شــود، ولي 
تعريفي که همه تکليف خود را بدانند ارائه نمي شود. 
بخشي از استراتژي جديد مالزي که دانش بنيان است 
ريز به ريز تعريف شــده و وظايف همه بخش ها را هم 
تعريف کرده  اند. شهرسازي، نيرو، برنامه ريزي و تمام 
جهت گيري هاي وزارتخانه ها بايد مبتني بر استراتژي 
باشــد و از يک کميته برنامه ريزي ناشي شود. ما چون 
فاقد اســتراتژي بوديم تصوري که از صنعت خودرو 
داريــم آلودگي هواســت، درحالي کــه دولت کره 
انواع کمک هاي بلاعوض براي ورود به فناوري هاي 
نو و جديد اختصــاص مـي دهــد تـــا از آلودگي هوا 
بکاهــد . هيـچ يــــک از دولت هاي مـا براي توســعه 
صنعت وتحقيقــات صنعت خودرو ســرمايه گذاري 
نکرده انــد. از يک ســو ما انتظار توســعه خــودرو را 
داريم آن هم بــا اســتفاده از منابع خودش، ازســوي 
ديگر درآمد آن هم به صنعت خــودرو برنمي گردد، 
بلکه وارد بودجه هاي جاري ســازمان ها و يا پرداخت 
سود مي شود. تنها ايران خودرو با اندکي توجه بيشتر،  
بخشي از درآمد را صرف توسعه و تحقيقات مي کند 
که آن هم با خودروسازان بزرگ قابل مقايسه نيست. 
در کشــورهاي ديگر توســعه و تحقيقــات با کمک 
مســتقيم دولت ها همراه اســت، براي نمونــه دولت 
آلمان از شرکت BMW  مي خواهد که فعاليت خود 
را توســعه داده و در شــهر لايپزيک کارخانه خودرو 
تأســيس کند. براي اين خواســته  430 ميليون يورو از 
ســرمايه گذاري يک ميليارد و صد ميليــون يورويي 

کارخانه هاي توليدي تحت 
پوشش سازمان گسترش 
و نوسازي صنايع ايران، که 
تنها به درآمدها نگاه مي کرد، 
گرچه سود به دست مي آوردند 
و هنوز هم به دست مي آورند، 
اما اين درآمد از طريق 
سازمان مادر دولتي، به مصرف 
هزينه هاي غيرمرتبط به 
خودرو سرازير مي شود

مشكل اين بود که ما به ازاي 
فعاليت هاي صنعت خودرو 
نتوانست وارد اين صنعت 
شود. چند مدير توانا اقداماتي 
مثبت انجام دادند، اما 
چون به صورت جزيره هاي 
جداگانه  اي بود نتوانستند 
برنامه هاي توسعه را به نحو 
احسن پيش ببرند، از اين رو 
اين صنعت از منابع مالي اي 
که بتواند در بلندمدت 
بازپرداخت کند استفاده نكرد 
و دست اندرکاران اين صنعت 
هميشه نگران بودند که اين 
پول بايد به ثبت نام کنندگان 
براي خريد ماشين برگردد
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را به صورت هديه، بلاعوض مي پــردازد  ما در ايران 
در بخــش خــودرو و يا حتــي ديگر بخش هــا چنين 
مقوله  اي نداريم. اين اســت که صنعت خــودرو ما با 
مجموعه هزينه ها و عدم هماهنگي با بخش هاي ديگر 
روبه روســت. ما هنوز پس از 100 ســال که از صنعت 
نفت مي گذرد، بنزين با اکُتــان 85 توليد مي کنيم که 
کارايــي موتورهايمان را تکامل نمي دهد . سياســت 
شهرسازي مان هماهنگ با خودرو نيست، درحالي که 
اگر به کره برويد خيابان ها وسيع و ساختمان ها داراي 

پارکينگ مناسب است.
از يک ســو خــودرو توليــد مي شــود،  لازم هــم 
هســت و مجبور هم هســتيم توليد کنيم، چرا که اين 
نياز جامعه است، ولي ازســوي ديگر در شهرسازي و 
بخش هاي ديگر تناســب و هماهنگــي نداريم، براي 
نمونه در شهرســازي منچســتر بــراي هــر خانه يک 
خوابه يک واحد پارکينگ و هر خانــه دوخوابه بايد 
دو پارکينگ داشته باشــد. از دوخوابه به بالا دو و نيم 
واحد پارکينگ. بــراي هــر Fast Food که ايجاد 
مي شــود به ازاي هر 14 متر مربع آن بايــد يک واحد 
پارکينگ در نظر گرفته شــود. براي رســتوران هاي 
معمولي، براي18 مترمربع از سطح آن بايد يک واحد 
پارکينگ در نظر گرفته شــود. براي هر 20نفر کارمند 
يک واحد و در هر ســينما به ازاي هر 20 صندلي يک 
واحد پارکينگ، هر بيمارســتان بــه ازاي هر 5 تخت 
يک واحــد، در دانشــگاه به ازاي هر 6 دانشــجو يک 
واحد پارکينــگ. اما در ايران مــا در کنار يک کوچه 
شــش متري، به يــک بــرج 14 طبقه اجازه ســاخت 
مي دهيم که به تعداد آپارتمان هايــش هم پارکينگ 
ندارد و شــهرداري ها تنها به فکر فروش تراکم بوده و 
دولت ها هم که راهبرد نداشــته اند .درنتيجه ماشين ها 
در خيابان ها دوبله پارك مي کنند و سرگردان هستند. 
آن گاه مدعي هســتيم که صنعت خودرو بايد جلوي 
اين کارها را بگيرد يا اين صنعت متوقف شــود. آقاي 
پيتر دراکر گفته، صنعت خــودرو لوکوموتيو صنايع 
اســت. حال اگر صنعت خودرو متوقف شود، صنعت 
پارچه بافي، فلــزکاري، لاستيک ســازي، آهنگري، 
ماشــين کاري، شيشــه، شــيميايي، چرم همــه و همه 
محدود مي شــوند. اين درســت نيســت که صورت 
مســئله را پاك کنيم، بايد به ريشه يابي عميق بپردازيم 
و ببينيم چه مشکلاتي داشــتيم که به اينجا رسيده ايم. 
گاه مي گوييــم بــا وارادات اتومبيل مشــکل را حل 
کنيم تا رقابت ايجاد شــود. آيا درســت اســت بازار 
داخلي  مان را در اختيار خارجي بگذاريم؟ از واردات 
سال هاي اول دهه هفتاد چه طرفي بستيم. ما نرخ ارز را 
ثابت نگه داشــته ايم. اگر تورم داخل کشور را با تورم 
ـ برمبنــاي آمارOECD ـ خارج از کشــور مقايســه 
کنيم طي تحقيقي که درکميسيون اقتصاد کلان اتاق 
بازرگانــي، صنايع و معادن ايران انجــام گرفت به اين 

نتيجه مي رسيم که از سال 1386ـ1380 ارزش دلار، از 
حدود 700 تومان به 900 تومان افزايش يافت، اما نرخ 
واقعي ارزکه در ســال 1381، 710 تومان بوده در سال  
1386 به حدود  522 تومان رســيده . روشــن است که 
با چنين وضعيتي نمي توانيم بــا کالاي خارجي رقابت 
کنيم و دروازه کشــور را براي ورود کالاي خارجي 
باز مي کنيم. واردات خــودرو مي تواند مانند واردات 
ديگر کالاهــا التهاب را کم کند، امــا اين پاك کردن 
صورت مسئله است. مشــکل اين است که نهال کاري 

نکرديم تا از سايه گستري درخت آن استفاده کنيم. 
¡آي�ا فك�ر مي كني�د ك�ه اصلي تري�ن مش�كل م�ا از 

صنعتي كردن بويژه صنعت خودرو اين اس�ت كه قانون 
داريم، ولي استراتژي نداريم؟

£بله، همين طور اســت ازجمله بايد گفت ما روي 
تحقيــق و توســعه ســرمايه گذاري نکرديــم. در اين 
زمينه نمونه هايي از تحقيق و توســعه مــي آورم و بعد 
به واردات خودرو مي پردازم. درکره از ســال 1965، 
روند سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه تا سال 1999 
از 8 ميليــون دلار بــه   17/497  ميليــارد دلارافزايش 
مي يابــد. )آمــار ازOECD  وCITA يــا انجمــن 
صنعتي تکنولوژي کره اخذ گرديــده( . کره از توليد 
ناخالص ملي  2/3   ميليارد دلار در سال 1962 به 1025 
ميليارد دلار درســال 2007 و درآمد سرانه از 83 دلار 
در سال 1962 به 25000 دلار در سال 2007 مي رسد. 
ببينيد در کجا مي توان اقتدار را به دســت آورد؟ ما در 

کنار خون شــهداي انقلاب بويژه جنگ ـ که استقلال 
 سياسي مان را به دســت آورديم و احترام زيادي دارد ـ 
و همچنيــن خودبــاوري که در ســايه انقــلاب به آن 
رسيديم متأسفانه در زمينه هاي اقتصادي مبتني بريک 
اســتراتژي و افق ديد بلند حرکت نکرديم و همواره به 
مزيت هاي نسبي مان چســبيده ايم و هنوز در اين وادي 

گرفتار و قدرت پرواز بلندتر را محدود کرده ايم .
دردانشــگاه   کــه  اســت  ديگرتحقيقــي  نمونــه 
عنــوان  گرفــت.  انجــام  ســال 2003  در  هــاروارد 
و رشــد« »ســرمايه گذاري خارجــي  تحقيــق   ايــن 

 )Foreign Direct Investment and Growth(
 بــود. پرســش ايــن تحقيــق »بخــش مهم اســت؟« 
)?Sector is Matter( بــود. ايــن تحقيق بســيار 
ارزشــمند توســط خانــم پروفســور لــورا آلفــارو 
انجــام شــد. اينهــا 54 کشــور را در جهــان ازجمله 
ايران مورد بررســي قــرار دادند. نتايج تحقيق نشــان 
 داد کــه ســرمايه گذاري هايي کــه در »منابــع اوليه«

مـــــواد  صــرفــاً  يــا    )Primary Section(
خــام معدني صــورت گرفتــه زيانبــار بوده اســت، 
امــا ســرمايه گذاري هايي کــه در زمينــه ســاخت 
کارخانــه)Manufacturing( يــا توليــد انجام 
گرفته بسيار مفيد بوده است. سرمايه گذاري در بخش 
خدمات دو وجه کاملًا متناقــض را بازي مي کند. اگر 
ســرمايه گذاري در منابع اوليه صورت گرفته باشــد و 
تنها اســتخراج مواد خامي مانند مــس، نفت، روي و 
مواد معدنــي انجام پذيرد ، بخش خدمــات اثر اينها را 
زيانبارتر مي کند، برعکس اگر ســرمايه گذاري ها در 
توليد کالايي صــورت گرفته باشــد بخش خدمات 
اثرآن را بيشتر مي کند و اشــتغال را بيشتر از آن بخش 
فراهم مي کند. کمــا اينکه در طول ســال ها اين امر را 
ناخود آگاه حس می کنيم. ملاحظه مي  کنيم که ما در 
مملکت خود همواره نفت استخراج مي کنيم و خداي 
را شاکريم که بالاخره به توليد محصولات از نفت خام 
روي آورديــم و خدمات ما هم که گســترش مي يابد 
خدمات مولدي نيســت، چون از يک منبع خدادادي 
اســتخراج کرده و بهره مند مي شويم و هيچ زحمتي بر 
آن نمي کشــيم، درنتيجه ارزش افــزوده اي روي آن 
انجام نمي شــود. ارزش افزوده آن در خارج از کشور 
انجام مي شــود، اما اگر توليدي در داخل انجام گيرد 
ارزش افزوده اي در داخل صــورت مي گيرد و اين در 
حقيقت خوني اســت که وارد بدن جامعه مي شود، اما 
صادرات منابع، خوني اســت که خارج مي شــود. به 
همين دليل بخــش خدمات ما نيز تکامــل نيافته و پويا 
نيســت، برعکس اگر خون مبتني بــر ارزش افزوده را 
درشــکل توليد کالا وارد کنيم، نخست ثروت جامعه 
را با ارزشي ذاتي بالا برده ايم و دچار تورم نيزنخواهيم 
بود، دوم اشــتغال به صورت تصاعدي بيشــتر خواهد 
بود. براي توضيح نقش توليد اگر نيم نگاهي به بحران 

 در عرض 4 يا 5  سال ميزان 
سودي که پرداخت مي شد 
معادل فروش خودشان 
مي گرديد، در نتيجه بستر 
لازم براي عامل اصلي که 
سرمايه گذاري بود فراهم 
نمي شد، ولي با اين وجود ما 
توانستيم گسترش هاي بسيار 
مناسبي را ايجاد کنيم. اين 
همان قسمت پر ليوان است

اين روزها از دانش ـ بنياني و 
دانش محوري صحبت مي شود، 
ولي تعريف مشخصي
 از آن نداريم 
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جهان بيندازيم،  مي بينيــم که رابطه مبادلــه اي »پول ـ 
کالا  ـ پول« به هم خورده و به رابطه »پول ـ سرمايه مالي 
ـ پول« تبديل شده، يعني ما سود را از منبعي مي خواهيم 
ايجاد کنيم که در ذات خود اصالت ندارد و اين همان 

منشأ  بحراني است که ايجاد شده. 
¡در تأيي�د صحبت ش�ما، مش�كل اصلي كه م�ا داريم 
افزون بر اين  كه نفت را صادر مي كني�م و ارزش  افزوده 
آن در خارج اس�ت فكر مي كنيم كه درآمدي به دس�ت 
 آورده ايم، درحالي كه اين درآمد نيست، بلكه صادرات 
يك ثروت اس�ت؛ ثروتي ك�ه در آينده ارزش�مندتر هم 
خواهد شد، ولي به قول ش�ما در توليد داخلي ما درآمد 
واقعي خواهيم داش�ت. آق�اي خاتم�ي 100 روز پس از 
انتخابات رياس�ت  جمهوري خود در س�ال 1376 درد را 
به خوبي بيان كرد و گفت مش�كل اقتص�اد ما مرض مزمن 
اعتياد ب�ه درآمد نفت اس�ت ك�ه آن هم درآمد نيس�ت. 
ش�ايد به دلي�ل اين اعتياد باش�د ك�ه هم�ه كارهايمان را 

مي خواهيم با پول حل كنيم نه مديريت و كارآفريني.
£بله، ما از اين نعمت خدادادي در جهت توســعه 
پايدار اســتفاده کامل نبرده و نمي بريم. در نمونه هاي 
بالا گفتم که سرمايه  گذاري در تحقيق و توسعه چقدر 
مهم اســت. دکتر ماهاتيــر محمد درهنگام نخســت 
وزيري خود در مالــزي براي تأمين يــک موتور ملي 
برنامه ريزي نمود تا ميزان حــدود يک ميليارد دلار به 
صنعت خودروي آنجا کمک شــود زيرا براي توسعه 
استراتژي داشت.  وقتي دولت استراتژي توسعه داشته 
باشــد مي تواند دخالت هاي مؤثر درجهت تسريع و يا 
ارتقاي  آن هــم بکند، براي نمونه دولت کره در ســال 
1980 به جز هيونداي به کياموتور، دِوو و آســيا موتور 
اعلام مي کنــد که خــط توليد خودروي ســواري را 
متوقف کنند و به خــودروي تجــاري بپردازند، چرا 
 )Economies Scale( »که بايد »اشــل اقتصادي
فراهم شــود. ســال هاي 1984ـ1983 آغاز صادرات 
خودروهاي کره اي به امريکاست همان مدل اکسنت 
که در تاکسي هاي ما هم هست. درحقيقت اين » اشل 
اقتصادي«  قدرت نوآوري، سرمايه گذاري در صنعت 
خورو، امکان ســرمايه گذاري در تحقيق و توسعه در 
صنعت قطعه ســازي را با تيراژ بالاتــر فراهم مي کند؛ 
اين را دخالت مؤثــر دولت مي گويند. بــه اين ترتيب 
ساختار و نهاد تحقيق، توسعه و تيراژ اقتصادي به وجود 
مي آيد. وقتي به پيشــينه صنعت خــودروي خود نگاه 
مي کنيم در سال هاي 1371 خودروســازها با توجه به 
اين امرکــه دولت کمک مؤثر براي ســرمايه گذاري 
به آنها نمي کند به قطعه ســازان متعــدد رجوع کردند 
و ســپس براي اين قطعه سازان هم ســاختار و قوانيني 
گذاشــته نشــد، چـرا که به قطعه ســازي که مراجعه 
مي شود با يد مطمئن شــد بر اساس قواعد روشن تـوان 
نوآوري و توان رســيدن به اهداف کيفي و حتي توان 
توسعه و تحقيق را داشته باشد. البته فراموش نکنيد که 
ما در آن زمان دانش و تجربه امروز را نداشتيم . اگر اين 

قدرت نوآوري به وجود نيامده باشد به اين ترتيب ما به 
صورت يک مونتاژکار در خواهيم آمد و به تدريج از 
اهداف اســتراتژيک فاصله مي گيريم. در اينجا براي 
جبران هزينه ها و ســودهايي که پرداخت مي شــود، 
دولت نيامــده کمــک کند يــا در دورانــي که نفت  
بشکه اي 9 يا 10 دلار به فروش مي رسيد ارز گران تري 
به صنايع خودرو مي دادند. حتي شنيده ام ايران خودرو 
به  جاي دلار 300 تومانــي، دلار 900 توماني دريافت 
مي کرد. ببينيد چقــدر نگرش ها متفاوت اســت. وام 
براي توسعه در اختيارش قرار نمي گيرد، تنها وام براي 
ســرمايه در گردش داده مي شــود که بازپرداخت آن 

نفســگير اســت، اما مي بينيم که در کره دولت  علاوه 
بر کمک مالــي دخالت مؤثر هــم مي کند و مي گويد 
هيونداي تنها توليد خودروي سواري کند، اما در سال 
1987 دوباره وقتي اين نهاد يا ســاختار و زيرســاخت  
آماده مي شود قطعه سازان مؤثر و قوي دوباره واردکار 
مي شوند، آن گاه به کياموتور، آسيا موتور و دوو اعلام 
مي کند کــه مي توانند وارد توليد خودروي ســواري 
شوند، همين دووهاي اسپرو و ريسر و يا پرايد که وارد 
کشور ما شــد محصول اين دوره اســت . اين است که 
حالا صنعت خودروسازي کره تنوع خودرو،  قدرت 

نوآوري و طراحي دارد. 
اينهــا همه مبتنــي بر يک اســتراتژي بوده اســت. 
همان طور که آمار آن را دادم، دولت آنها را به توسعه 
و تحقيق ملزم مي کند . ازســويي وحــدت فرماندهي 

ايجاد نمودند بدين ترتيب که در کره وزارت صنايع، 
بازرگانــي و انرژي  با هم يکي اســت، ولــي اينجا هر 
وزارتخانه اي بــا وزارتخانه ديگر هماهنگ نيســت و 
گاهي چند نگــرش متفاوت بر آنها حاکم اســت. در 
اين آشــفتگي اهداف اســت که انحــراف از اهداف 
اوليه مي تواند به ســرعت اتفــاق بيفتد. آقــاي کمال 
اطهاري در نشريه چشــم انداز ايران شــماره 47 و 48 
مقاله بســيار ارزشــمند و پرمحتوايي با پردازش نو در 
خصوص مدار نامولد ســرمايه و کژکارکردي جامعه 
به رشــته تحرير درآوردند که از خوانندگان ارجمند 
همين جا درخواســت مي کنــم حتمــاً آن را مطالعه 
کنند. وقتي شماره  47  را مطالعه کردم با بي صبري در 
انتظار شماره  48  شدم. ايشــان به زيبايي هرچه تمام تر 
کژ کارکردي يک بخش اقتصادي را نشــان داده بود. 
مشــابه چيزي که آقاي اطهاري در آن تحليل بســيار 
زيبايشان نشــان دادند، در صنعت خودرو اتفاق افتاده 
که قطعات کامل و نيمه کامل را از چين وارد مي کنند، 
يا اينکه قطعات منفصله کامل به کشــور وارد مي شود 
و در اينجــا فقط مونتاژ و ســرهم بندي کردن صورت 
مي پذيرد .هدف، توليد درداخل و ايجاد ارزش افزوده 
که مبتني بر يک استراتژي منسجم باشد نيست. مشابه 
همان کژکارکردي که باعث بحــران جهاني اقتصاد 
شده، در کشــور ما هم به صورت خاموش در جريان 
اســت بويژه در بخش های توليدی که اين رويه دارد 

دارای ارزش می شود.
¡ب�ا توج�ه ب�ه اين ك�ه قان�ون خ�ودرو فاق�د ي�ك 
استراتژي بسترساز بود و در عمل بنا به تحليل شما درآمد 
محور ش�ده، آيا مردم تهران حق دارند ب�ا توجه به آمار 
مرگ چش�مگير خاموش ناش�ي از آلودگي ه�وا بگويند 

چرا اين تعداد خودرو توليد مي شود؟
£من در جاي ديگر گفتم کــه انتقادات به خودرو 
را وارد مي دانــم، چــون دولــت خود ســهامدار اين 
واحدهاي خودروســازي اســت، از اين بيــان نتيجه 
نگيريد که پس خصوصي بشــود بهتر اســت. چنانچه 
راهبــرد دقيق و نظارت مســتمر نداشــته باشــيم خير 
وضعيت بدتــر خواهد شــد، براي نمونه در شــرکت 
سايپا سال 1386 ميزان سود پيش از کسر ماليات به 784 
ميليارد تومان رسيده بود. وقتي به ترکيب سهامـداران 
نگاه مي کنيم مي بينيم ســازمان بازنشستگي و سازمان 
تأمين اجتماعي هســتند که اينها خودروســاز واقعي 
نيســتند. اين درآمد کجا مي رود و چقــدر اين درآمد 
خرج تحقيق و توســعه يا طراحي يــک موتور جديد 
مي شــود؟ مردم درســت مي گويند ولي راه چاره ما 
چيســت؟ آيا چــاره در واردات خــودروي خارجي 
است و آيا اين مشــکل ما را حل مي کند؟ پس اشکال 
اساســي در دولت هاســت کــه اســتراتژي ندارنــد. 
مرحوم دکترعظيمي گفتار زيبايــي دارد که " افتخار 
توسعه يافتگي کشــورها به دولت ها مي رسد، بنابراين 

دليل عقب ماندگي ها را هم بايد در آنجا ديد." 

تنها ايران خودرو با اندکي 
توجه بيشتر، بخشي از 
درآمد را صرف توسعه و 
تحقيقات مي کند که آن هم 
با خودروسازان بزرگ قابل 
مقايسه نيست

ما هنوز پس از 100 سال که از 
صنعت نفت مي گذرد، بنزين 
با اکُتان 85 توليد مي کنيم 
که کارايي موتورهايمان را 
تكامل نمي دهد . سياست 
شهرسازي مان هماهنگ با 
خودرو نيست، درحالي که اگر 
به کره برويد خيابان ها وسيع 
و ساختمان ها داراي پارکينگ 
مناسب است
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¡معتقديد استراتژي جامع و مانع نداريم، حال شيوه 
دستيابي به اس�تراتژي  هاي همه جانبه چگونه بايد باشد؟  
در اين دني�اي تخصصي ش�ده كه ب�ه ايران نيز س�رايت 
كرده ما كه مهندس�ان چندمنظوره و همه جانبه نداريم، 
چگون�ه ب�ه تربيت آنه�ا  بپردازي�م ت�ا بتوانيم اس�تراتژي 

همه جانبه هم داشته باشيم؟
£مصداق هايي در دنيا وجود دارد، پس از انقلاب 
تنها دولت برنامه ريزي مي کــرد . در دهه دوم انقلاب 
، هم دولت را داشــتيم هم آکادميســين ها يا اســتادان 
دانشــگاه را. مي دانيم برنامه اول ودوم توســعه پس از 
انقلاب با کمک اساتيد دانشــگاه بود. آيا اين پرسش 
برايتان پيش آمده که چرا ايــن برنامه ها در ميانه کار با 
تغييرات متعدد روبه رو بــوده و هيچ يک از برنامه ها به 
همه اهداف خود نرسيدند. )تنها برنامه عمراني چهارم 
پيش از انقلاب بود که باانحراف کمي به اهداف خود 
رســيد( علت آن اين بود که ضلع سوم، يعني مديريت 
بخش خصوصي واقعي را وارد معادلات نکرديم. در 
يکي از دستاوردهاي کره سه دايره را مطرح مي کنند: 
دايــره اول دولــت، دوم دانشــگاه هاو ســوم صنعت 

خصوصي که اين سه دايره در هم امتزاج يافته اند. 
¡به دليل دولت نفتي، بخش خصوصي ما هم ترجيح 
مي دادند كه وابس�ته به درآمد نفت باشند به همين دليل 

بخش خصوصي ما چندان خصوصي و مولد نبود.
£ضمن تأييد نســبي، بــه نظر من مســئوليت اول و 

هدايت جامعه با دولت اســت، زيرا متأسفانه در جهان 
ســوم و کشــورهای در حال توســعه قدرت غالب با 
دولت است. همان گونه که اشاره کردم دولت و کميته 
برنامه ريزي در کره کليد اساســي توسعه را در دست 
خود داشــتند، با مشــارکت و عقل جمعي به صورت 
ســه دايره در هم تنيــده؛ دولت، آکادمــي و صنعت. 
اکنون هم راه  چاره ما اين اســت که همزمان با دولت  
و آکادمي به بخــش صنعت نيز اجــازه تصميم گيري 
داده شود و در تکوين استراتژي وارد شوند و نه صرفاً 

به صورت شکلی مشاوره بدهد.
¡به نظر ش�ما اگر اين مثل�ث برنامه ريزي با س�ه ضلع 

آن، يعني دول�ت، دانش�گاه و صنعت تكميل ش�ود ما آن 
كادرهاي صنعتي همه جانبه را خواهيم داشت؟

£بله، داريم و مي توانيم، اما بايد مدتي تمرين کنيم. 
قاطعانه مي گويم که نيروهاي ماهر در ايران زياد هستند 
و اين اعترافي است که صندوق بين المللي پول مي کند. 
اکنون نخبه هاي زيــادي در داخل و خارج کشــور ما 
هستند، اينها کجا مي توانند مثمرثمر شوند؟ در جايي که 
جايگاهي براي تصميم گيري داشــته باشــند. دهه اول 
پس از انقلاب همه تصميم  هــا را دولت مي گرفت. در 
دهه دوم دولت و اساتيد دانشگاه بودند و در دوره سـوم 
تکامل کافي نيافتيم، بلکه دانشــگاه هم اندکي فاصله 
دار شــد و دوباره دولت عامل نظريه پردازي و اجرايي 
توسعه شــد. خوشــبختانه از آنجا که در تصميم گيري 
سياسي استقلال داريم ـ که اين يک رکن طلايي است 
ـ دوره تحريم ها و جنگ را هم گذرانده ايم و امکانات 

بســيار ارزشــمند و قوي نيز در اختيار داريم و نيروهاي 
نخبه هم زياد داريم، تنها بايد اجازه تصميم گيري به آنها 
بدهيم. درجاهايي هم که بخش خصوصي نقش ناچيز 
و حداقلي غير مؤثر داشــته، نيز تعليق صورت پذيرفته 

همچون شوراي پول و اعتبار. 
 درســت اســت که سيســتم کند اســت، ولي بايد 
راه حلي براي اصلاح پيدا شود نه اين که صورت مسئله 
پاك شود و جايگزيني هم نداشته باشد. همان طور که 
در گفت وگوي دکتر ابراهيمباي سلامي آمد اين گونه 
نباشد که خانه گلي ات را خراب کني درحالي که خانه 

جديدت را نساخته باشي. 
به نظر من دولت، دانشگاه و صنعت بايد به همگرايي 
سه جانبه دســت يابند نه اين که تنها بخش خصوصي 
مشــاوره بدهد و در تصميم گيري و اجرا نقشي نداشته 
باشــد. اکنون براي نمونه مرتــب دم از بهره وري زده 
مي شــود و اينکه بخش هاي توليد کشور چنين است 
و چنان، امــا آيا آمده  ايم شــفاف بگوييم که توســط  
بخش دولتــي از بس قواعد و مقررات دســت و پاگير 
براي بخش هاي توليدي بويژه خصوصي گذاشته ايم 
و قابليت مقايســه يک به يک را از آنها سلب کرده ايم 
خود عامل افزايش هزينه عوامــل توليد و عدم رقابت 
آنها شده ايم. آيا ما تعطيلاتمان با کشورهاي خارجي 
يکســان اســت؟ مرخصي هايمــان با خارج يکســان 
اســت؟ آيا هزينه هاي تأمين اجتماعي مان که به بخش 
توليد اين کشــور ســرکوفت مي زنند يکسان است؟ 
هزينه هاي برق مان يکسان است؟ براي نمونه سازمان 
جهاني انرژي )IEA( در ســال 2007 آماري داده که 
هزينه  برق در صنايع کشــور کانادا 4/9 ســنت درهر 
کيلو وات ساعت است، درحالي که در بخش خانگي 
حدود 7 سنت است. در کره قيمت برق صنعتي در هر 
کيلووات ساعت 8 سنت است، درحالي که در بخش 
خانگي 10/2 سنت است. در آلمان پيشرفته هزينه برق 
در هر کيلووات ســاعت در صنعت 8/2 ســنت است، 

درحالي که هزينه برق خانگي 22/2 سنت است.
 اما در ايران طبق ترازنامه انرژي برعکس مي باشد، 
براي بخش صنعتــي 203 ريال و بخــش خانگي 103 
ريال اســت، به اين ترتيــب صنعت نمي تواند رشــد 
عميــق و پايدار کند. طبــق آمار رســمي باوجود همه 
محدوديت ها بخش خصوصي  متعهدانه تا حد زيادي 
دين خود را به کشور انجام داده و مي دهد. به طوري که 
80  درصد اشتغال غيردولتي با بخش خصوصي است 
و بخش دولتي تنها 20درصد اشتغال را دربردارد، اين 
درحالي اســت که 80درصد درآمد اقتصاد در دست 
دولت اســت. بنابراين راه چارة حل مشکل بهره وري 
و رقابتي نمودن قيمت و کيفيت و فنــاوري صرفاً اين 
نيســت که مســئله را با واردات حل کنيم، تــا زماني 
که اســتراتژي نداشــته باشــيم با واردات خودرو نيز 
نمي توان ارتقاي کيفيت يافــت و اگر صورت بگيرد 

اگر صنعت خودرو متوقف 
شود، صنعت پارچه بافي، 
فلزکاري، لاستيک سازي، 
آهنگري، ماشين کاري، 
شيشه، شيميايي، چرم همه و 
همه محدود مي شوند

واردات خودرو مي تواند مانند 
واردات ديگر کالاها التهاب 
را کم کند، اما اين پاك کردن 
صورت مسئله است. مشكل 
اين است که نهال کاري 
نكرديم تا از سايه گستري 
درخت آن استفاده کنيم
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هيچ فايده اي ندارد جــز اين که بازار خــود را تقديم 
خارجي کرده ايم. در 24 ماه مي 2001 کنگره امريکا 
مصوبه اي را به شماره HCOH144  مي  گذراند. در 
اين مصوبه از دولت امريکا مي خواهند تا دولت کره را 
مجبور  کند که موانع واردات خودرو به آن کشــور را 
بردارد، يعني خودروهاي امريکايي وارد کره شوند،  
زيرا به دليل برخورداربودن از برنامــه و راهبرد آحاد 
ملت کره با اســتفاده از خودروهاي با کيفيت داخلي 
رغبتي به واردات ندارند و دولت هم البته پاسدار بازار 
داخلي با روش هاي پيچيده است. بازار ناموس توسعه 
کشور است و بازار را به راحتي نبايد در اختيار رقبا قرار 
داد. متأســفانه اکنون بازار ما  براي ورود ماشــين هاي 
ژاپني، کره اي و حتي چيني باز اســت. آنها اشکالات 
کار خود را در بازار ما پيــدا مي کنند و ارتقاي کيفيت 

مي دهند آن گاه ما بر سر صنعت خودمان مي زنيم.
کارخانــه  بحــث  1382ـ1381  ســال هاي  در 
ورشکســته Rover پيش آمد و جرياني عليه خريد 
آن در روزنامه هاي کشــور راه افتــاد، درحالي که 
با داشتن يک اســتراتژي مي توانســتيم آن کارخانه 
ورشکسته را خريداري و دانش لازم را وارد کشور 
کنيم. چين اين کارخانه ورشکســته را خريد و حالا 
براســاس آن، خودروهــاي جديد توليــد مي کند. 
کارخانــه  دســتورخريد  ماهاتيرمحمــد،  دکتــر 
لوتــوس انگليس را، که ورشکســته شــده بودداد، 
به مالــزي برد و از دانش آن اســتفاده کــرد. اکنون 
خودروهاي جن تــون و پروتون توليد آن کشــور 
را در ايــران مي بينيم کــه ثمره آن تصميم درســت 
بود، درحالي که يکي از مســئولان نيامــد بگويد ما 
که ارز ارزشــمندمان را براي خريد پرتقال و گلابي 
مي دهيــم و توليد باغــات يا محصــولات زراعي و 
دامي خود را ضعيــف مي کنيم، چرا اين ارز را براي 
خريد تکنولوژي و دانش بــه کار نمي گيريم؟ براي 
نمونه جگوار ورشکسته را شرکت تاتاي هند خريد 
و اکنون خودروي ارزشــمندي به نام »نانو« را توليد 
مي کند که براي قشــر محروم است. خوشــبختانه با 
همين مشکلاتي که وجود داشته ما زيرساخت هاي 
اوليه را براي خودرو در کشــورمان فراهم کرده ايم 
منتها نه تنها بايد يــک راهبرد نو و يک بينش نو براي 
صنعت خودرو داشــت، بلکه بايد براي اقتصادمان 

نيز يک راهبرد  منسجم داشته باشيم.
¡آي�ا همي�ن طراح�ي اس�تراتژي را ات�اق صنعت و 

تجارت نمي تواند انجام دهد؟ 
£چرا، ولي بايد بخش خصوصي در کنار دولت و 
دانشگاه به رسميت شناخته شــود و حق تصميم گيري 
مانند  دو بخش ديگر به دست آورد. درآن صورت به 
همراه علم، عدالت نيز حاصل خواهد شد. بايد گوش 

شنوا و تضمين اجرا  وجود داشته باشد.  

¡آيا تحقيق و توس�عه روي گازس�وزكردن موتورها 
كه با هم�ت مرحوم مهن�دس تقي ابتكار انج�ام گرفت و 
دولت خاتم�ي از آن حمايت ك�رد و در دول�ت نهم نيز 
ش�دت گرفت مي تواند گام�ي مهم در پيش�رفت صنعت 

خودرو تلقي شود؟
£بله، به شرطي که مخازن گاز مايع و ايستگاه هاي 
تزريق هم متناسب با آن ايجاد شــود. مهمتر از آن کار 
کردن روي صنايــع و تکنولوژي هاي جديد اســت، 
يعني موتورهايــي که بــا پايــه گازکار مي کنند، که 
دولت به هيچ وجــه واحدهــاي خودروســازي  ما را 
به لحاظ مالي تأمين نکرده اســت. حتــي به طوري که 
شنيدم هزينه  از خط خارج نمودن پيکان و يا همين گاز 
سوز کردن و از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده 
و مزيت گمرکي حاصــل از آن را براي ايران خودرو 
که تعهد آن داده شده بود انجام ندادند و بار اضافي بر 

دوش آنها ماند. 
باز هم مايلم نمونــه اي را بازگو کنــم؛ اينکه ميزان 
هزينه تحقيق و توسعه  ســاليانه خودروســازي  آلمان 
)حدود  15 ميليارد يورو در ســال  2006( بوده و هزينه 
تحقيق و توسعه در واحدهاي خودروسازي آن کشور 
3/5درصد فروش ســاليانه بوده اســت، درحالي که در 
شرکت ايران خودرو 0/9 درصد است. دولت آلمان تا 
60  درصد هزينه هاي توسعه و تحقيق را بسته به موضوع 
پرداخت مي کند، دولت انگليــس از 35 تا 100درصد 
و دولت امريــکا حتي گاهاً تــا حد  100درصــد آن را 
پرداخت مي کند، درحالي کــه در اينجا چنين اعمالي 
محلي از اعراب نــدارد. گاهي فکر مي کــردم  که چرا 
دولت ها چنيــن کاري مي کنند تا اينکه با گزارشــي از 
وزارت صنايع اســتراليا بــه پارلمان آنها روبه رو شــدم 
که اعلام کــرده از يک ميليــارد دلار اســتراليا کمک 
بلاعوض به صنايع کشور در طول 5 سال تا 1/4 ميليارد 
دلار اســتراليا به آن دولت برگشــته  تعجــب کردم که 
چگونه چنيــن امري ممکن اســت. در داخل کشــور 
خودمان 10 واحد را انتخاب کرده و بررســي کرديم. 
اين 10 واحــد از 68 تــا 78، حدود 12 ميليـــارد تومان 
ســرمايه گذاري انجــام داده بودنــد. پـرداخت هــاي 

عمومي اين  10  شــرکت در قالب  23  درصــد ســهم 
کارفرما، عوارض مختلف، حقوق و عوارض گمرکي،  
عوارض شهرداري، سود بانکي و ماليات عملکرد و...  
حدود  3  برابر ميزان سرمايه گذاري بوده و اين درحالي 
بوده که دراين بررسي  7  درصد سهم بيمه کارگر نيز در 
نظر گرفته نشــده بود. حدودآن نيز افزون بر 36  ميليارد 
تومان شده بود. پس از آن بود که متوجه شدم دولت ها 
براي اين بــه صنايع کمک بلاعــوض مي کنند که طي 
  )Spill Over ( چند سال به صورت سرريزهاي متعدد
به خودشــان بازمي گردد. اثرات بعدي آن اســت که به 
منابع کشور افزوده مي شود .منابعي که ارزش ذاتي دارند 
و موهوم نيســتند و همچنين ايجاد تورم نمي کنند. اگر 
کارخانه اي تعطيل و کارگران بيکار شوند درآمد دولت 
نيز کم مي شود و هزينه هاي عمومي هم افزايش مي يابد. 

درپايان مي خواهم از خود بپرسم که اگر  5  درصد 
از ارزش واردات خودرو و قطعات از ســال  1358  تا  
1384  که افزون بر حــدود  39/9  ميليارد دلار بوده و يا 
اگر  5  درصد از ارزش واردات بنزين در طول  5  ســال 
اخير که حداقل  حــدود  15  ميليــارد دلار بوده و دود 
شــده به هوا رفته و يا اگر  10  درصــد هزينه اجتماعي 
انتشــار گازهــاي گلخانه اي کــه بر طبــق اطلاعات 
ترازنامه انــرژي وزارت نيرو در ســال  1385  به روش 
محاسبه بانک جهاني حدود  6500  ميليارد تومان بوده 
را در اختيار فرزندان توانمند متخصص شــرکت هاي 
پيشــتازي همچــون ايــران خــودرو و يــا واحدهاي 
توانمند قطعه ســاز داخلي، همچون ديگر کشور قرار 
مي گرفت چه وضعيت بهتري را مي توانســتيم شاهد 
باشيم. نه اينکه مرتباً شاهد رشد قارچ گونه واحدهاي 
مونتاژ خودرو حتي به اســم بخش خصوصي باشــيم 
که نمي توانند هيــچ ارزش ذاتــي اي ،  درخور قوارة 
اين ملت بزرگ ايجــاد کنند  و به آلودگــي غير قابل 
تحمل هر روز مي افزاييم و در تلة خود خواسته گرفتار 
آمده ايم. هنوز دير نيســت. بايد به خود آييم و آستين 
همت بالا زده با تلاش راهبرد توســعه خود را تدوين 
کنيم.  يــک واقعيت وجــود دارد و آن اين اســت که 

توسعه اتفاقي روي نمي دهد. به قول صائب تبريزي:
روزي بي خون دل کم جو، که در بحر وجود

بي کشاکش لقمه اي گر هست در قلاب است 
در پايان بايد بگويم بنابه گفته درخشان آقاي اطهاري 
در بــورژوازي کــژ کارکرد مســتغلات، بــورژوازي 
کژکارکــرد در بخــش قطعه ســازي خودرو و ســاير 

بخش هاي صنعتي هم داريم.
¡در طي اين گفت وگو اميدوار شديم كه نخبه هاي 
زياد و همچنين زيرس�اخت هاي اوليه صنع�ت را داريم. 
درنهايت از وقتي كه با وجود اش�تغالات ف�راوان صنعتي 
در اختيار چش�م انداز ايران و خوانندگان آن گذاش�تيد 

تشكر مي كنيم.

يكي از مسئولان نيامد بگويد 
ما که ارز ارزشمندمان را 
براي خريد پرتقال و گلابي 
مي دهيم و توليد باغات يا 
محصولات زراعي و دامي خود 
را ضعيف مي کنيم، چرا اين 
ارز را براي خريد تكنولوژي و 
دانش به کار نمي گيريم؟


